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 چکیده
توان گفت نسبت شناسی فلسفی است که میشناسی فلسفی یکی از مباحث بسیار مهم در معرفتذهن

به مسائل دیگر این علم تقدم دارد؛ چراکه تا مسئله ذهن و وجود ذهنی و مطابقت ذهن و عین دقیق بیان 
آید و تا زمانی که درباره ای سودمند به دست نمینشود، در باب ارزش ادراک و علم و معلومات نتیجه

آور مسائل دیگر فلسفه و حتی دیگر علوم، سودمند و یقین ارزش معلومات یقین حاصل نشود، بحث از
شناسی و به تبع آن وجود ذهنی و بررسی نقش معرفتی آن نخواهد بود. بنابراین بحث درباره ذهن

تواند ما را از منشأ شناسی میسینا، فیلسوف بزرگ اسلامی، در باب ذهنای دارد. نظر ابناهمیت ویژه
گاه گرداند. پژوهش حاضر با بررسی توصیفی ـ بسیاری از اختلافات در م سئله ارزش علم و معلومات آ

سینا و بازخوانی ادله او در اثبات وجود ذهنی و تطبیق آن با وجود عینی قصد دارد به تحلیلی نظریه ابن
 توجیه اختلافات بیرونی حول علم و معلومات از دیدگاه او بپردازد.

 .سیناد عینی، ابنذهن، وجود ذهنی، وجو: هاکلیدواژه
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 درآمد. 1
وجود ذهنی از مباحث قابل بحث و بررسی در فلسفه و حکمت اسلامی است. در این راستا حکمای 
اسلامی و نیز گاه متکلمان مسلمان درباره اصل آن و مسائلی همچون رد یا قبول آن به بحث و نظر 

ای در مباحث یگاه ویژهکه در تاریخ اندیشه و سیر مباحث فلسفی جا طوری ؛اندپرداخته
فرض هرگونه بحث درباره علم و معلوم شناخته شده است. این عنوان پیشکرده و به شناسانه پیدامعرفت

هایی همچون نظریه شبح میان متکلمان اسلامی گردیده که بعضاً نظریهموجب پیدایش بحث و نظرها 
ه حکمای اسلامی است که در این مبحث سینا ازجمل. ابناندها را نقد یا بازخوانی کردهآنحکما 

 ازآورد نوینی تحلیلی در پی یافتن ره ـتحقیقاتی انجام داده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی 
 ست.وسینا و توجیه این عینیت از منظر ابازخوانش وجود ذهنی و تطابق آن با وجود عینی از منظر ابن

سینا در مبحث مقایسه دیدگاه تفتازانی و ابن: »استتحقیقاتی صورت پذیرفته  کنونتا  حوزهدر این 
نقد و بررسی وجود ذهنی » ؛الدین طاهریسید صدر و قدسیه حبیبی، سعید انواری،اثر « وجود ذهنی

تحقیقات  رو در مقایسه باپیش  امتیاز اثر  .قاسم کاکایی و عزت مقصودی تألیف« سینااز دیدگاه ابن
اما آن  اند،سینا پرداختهها اگرچه به مسئله وجود ذهنی از دیدگاه ابناست که این پژوهش اینگفته پیش

 .اندبررسی نکردهبا تطابق عینی که باید را چنان

 ؟ذهن چیست. 2
گاهی و برخی دیگر آن را به قوای ادراکی  برخی، ذهن را به استعداد و آمادگی نفس برای کسب عمل و آ

از نظر متفکران اسلامی، واقعیت  اند.د نفس نیز اطلاق نمودهنفس تعریف کرده و احیاناً ذهن را بر خو
نماید و به همین تدریج تحصیل میذهن چیزی جز صور علمی و مفاهیم ادراکی نیست که نفس به

آورد صاحب ذهن تدریج به دست میجهت انسان در آغاز فاقد ذهن است و همراه با مفاهیمی که به
 ؛انسان در ابتدا فاقد ذهن است»اند: که گفتهچنان ؛اندظر ذهن متفاوتاز این رو افراد از ن و گرددمی

زیرا عالم ذهن، جز عالم صور اشیای پیش نفس چیزی نیست و چون در ابتدا صورتی از هیچ چیز پیش 
 .«خود ندارد ذهن ندارد

 شناسیمقصود از ذهن. 3
ای معادل با ادراک، به گونه شناسی به معنای شناخت علم وذهن بنابر آنچه گذشت، روشن شد که

های مختلفی دارد و مقصود از آن در شناسی شیوهمعرفت شناسی است.اصطلاح رایج، یعنی معرفت
شناسی جدید و نیز شناسی به شیوه رواناست که با معرفت« شناسی فلسفیذهن»این نوشتار 

 شناسی در اصطلاح منطق متفاوت است.معرفت
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شناسی تفاوت آن با رواندرمورد شناسی فلسفی نامیده و سفی را روانشناسی فلشهید مطهری ذهن
 :نوشته استجدید 

 .شناسی جدید کاملًا متفـاوت اسـتطرز تحقیق مسائل ادراکی در فلسفه با طرز تحقیق روان
شناسی متوجه مطالعه عالم درون و قوانین به وجـود آمـدن و از بـین رفـتن و روابـ  نظر روان

ی با یکدیگر با امور خارجی است و مقصـود وی شـناختن موجـودات عـالم های نفسانپدیده
ولی نظـر فلسـفه اوً  و بالـذات متوجـه شـناخت وجـود و واقعیـت اسـت و بـه  ،درون است

 کند.های ذهن جز با نظر ابزار و اسباب کار نگاه نمیاندیشه
 :است در جای دیگر گفته

های مختلف نصـیبش قیمتی که در قسمتذی های ارجمند وشناسی جدید با همه پیشرفتروان
در این قسمت که مـا آن را  .ایمدست آوردهه سفانه تا آنجا که مطالعاتی کرده، اطلاعاتی بأشده، مت

علت مطلب هم واضح اسـت و  .خوانیم، بسیار کوتاه و ناتوان استشناسی میفصل فلسفی روان
در  ،ها مفیـد اسـتست و در سـایر قسـمتشناسی اآن این است که متدی که مورد استفاده روان

در این قسمت، از متد و طرز تحلیل دیگری باید استفاده کرد که  .این قسمت مورد استفاده نیست
 .بیندنمونه آن را خواننده محترم در این مقاله )مقاله هفتم اصول فلسفه( می

تعریف  چنینتوان آن را یم ،شناسی بیان نمودهبا توجه به مجموع آنچه مرحوم مطهری درباره ذهن
گاهی »کرد:  گردند های عقلانی و نحوه پیدایش مفاهیمی که مستقیماً از خارج وارد ذهن نمیتحلیل ازآ

ز مفاهیم حقیقی از اعتباری و ی)معقو ت ثانیه( و چگونگی انتزاع مفاهیم متعدد از واقعیت واحد و تمی
 .«سازی ذهندر یک جمله طرز اندیشه

 شناسی فلسفیاهمیت ذهن. 4
تا » است، پی برد:جمله معروف که از ابتکارات فیلسوف شهید مطهری این توان به معنای از اینجا می

و بر اهمیت این مسئله در تحقیق مسائل فلسفه اولی « توانیم فلسفه داشته باشیمذهن را نشناسیم نمی
گاه شد. مقصود از ذهن آشنایی با  د،محقق نخواهد ش شناسی که بدون آن، فلسفه به معنای حقیقیآ

 سازی ذهن است.طرز اندیشه
هایی را که از نظر بسیاری از فلاسفه ما، شناخت وجود واقعیت وقتی میسر است که انبوه اندیشه

های مختلف ذهن است به دست آوریم و آنچه را که نماینده واقعیت خارج است از محصول فعالیت
تشخیص دهیم و به عبارت دیگر به بررسی ادراکات ذهن  آنچه محصول و معلول فعالیت ذهن است

از امور را تمییز دهیم و به تعبیر فلاسفه اسلامی امور اصیل « نماحقیقت» را از« حقیقت»پرداخته، 
 شناسیم.اعتباری باز
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ها را دارد، این است که از نگاه فلاسفه اسلامی فلسفه یعنی شناختن اینکه ذهن این تحلیل
اینکه قلمرو فلسفه از قلمرو تجربه  .تواند فلسفه داشته باشدانسان ذهن را نشناسد نمی گوییم: تامی

و ببینیم آیا  آزمایشگاهتحلیل این معانی کار تجربه نیست که ما بیاییم در  .بیرون است برای همین است
به که در عالم و یک واقعیت انتزاع کنیم یا نه. این هفت مرت ءشی توانیم این هفت مرتبه را از یکمی

 شود.خارج نیست، این هفت مرتبه در عالم ذهن است که تحلیل می
 :است شهید مطهری آنجا که واسطه در عروض را تعریف نموده، گفته

واسطه در عروض این است که ذهن حکم احد المتحدین را به نحوی از مجاز به متحد دیگـر 
 ،هاسـترند و حکـم مـال یکـی از آنبا همدیگر نوعی یگانگی دا ءیعنی دو شی ؛سرایت دهد

دهد. این در واقـع هاست به این پهلویش هم سرایت میولی ذهن حکمی را که مال یکی از آن
عـرف ایـن را بـا  ؛کنـدولی مجازی است که عقل )عقل فیلسوف( درک می ،نوعی مجاز است
 .داندحقیقت یکی می

 است: آنگاه در پاورقی افزوده
هـا کنـد و ایـنلغـات و اسـتعما ت خیلـی سـروکار پیـدا می این بحثی است که بـا مبحـث

شناسـی یک نـوع روان .کنندشناسان هم روی آن بحث نمیشناسی فلسفی است که روانروان
 شناسند.ها را میفلسفی است که فیلسوفان این

 :نوشته استو درمورد اعتبار عدم و زیادت وجود بر ماهیت ا
قدرتی را دارد که اوسـع از وجـود را اعتبـار بکنـد، خـود  عمده مسئله این است که ذهن چنین

دانیم که در خارج وجودی دهد از همین قبیل است. ما میماهیت را که در کنار وجود قرار می
ایـن تکثیـری اسـت کـه ذهـن  .با یکدیگر معیت پیدا کرده باشند ءو ماهیتی نداریم که دو شی

ترین ایـام توجـه مان تحلیلـی کـه از قـدیمیه ؛دهدکند، تحلیلی است که ذهن انجام میمی
تحلیل عقلی در مقابل تحلیل عینی که به مسئله شـناختن  ؛فلاسفه را به خود جلب کرده است

شود. که اصلًا مشکلات مسائل فلسفه همین مسـائل تحلیلـی ذهن از جنبه فلسفی مربوط می
خیلی مشکل است این  اش همکند و به دست آوردن ریشهیکی از کارهایی که ذهن می است.

تواند چنین باشد که عالم عین که نمی .گذارداست که در کنار مفهوم وجود، مفهوم عدم را می
ولی ذهن چنین قدرتی را دارد که این چنـین اعتبـار  ،نیمی از آن وجود باشد و نیمی از آن عدم

 لذا عالم ذهن از یک نظر اوسع از عالم عین است. ؛کند

 سی فلسفی با مباحث منطقشنامقایسه ذهن. 5
اکنون  زم است  .شناسی تجربی دانستیمشناسی فلسفی( را با روانشناسی )روانتفاوت ذهن

 و ببینیم آیا میان آن دو نیز تفاوتی هست یا خیر؟ کنیمشناسی فلسفی را با علم منطق مقایسه ذهن
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و ت ثانیه منطقی و ممکن است گفته شود تفاوت میان این دو مبحث، همان تفاوت میان معق
ند و آن این اشناسی فلسفی و منطقی در یک امر مشترکبنابراین ذهن ؛معقو ت ثانیه فلسفی است

معقو ت ثانیه منطقی بحث درباره کنند با این تفاوت که یکی است که درباره معقو ت ثانیه بحث می
لیکن  .شناسی فلسفی()ذهن معقو ت ثانیه فلسفیدرباره شناسی منطقی( و دیگری )ذهن کندمی

زیرا غایت و هدف اصلی  ؛برای بیان تفاوت میان این دو کافی نیست ،کاملًا گویا نبوده همطلب یادشد
الرئیس گفته که شیخچنان .منطق، بیان شیوه انتقال صحیح فکر از معلومات به سوی مجهو ت است

اصله فی ذهن ا نسان الی امور فالمنطق علم یتعلم فیه ضروب ا نتقا ت من امور ح»است: 
 (.1/13: الف 1335سینا، )ابن «مستحصله

بحث درباره معقو ت ثانیه منطقی از جهت نحوه انتقال از برخی به برخی دیگر،  ،به عبارت دیگر
و  استها در قلمرو فلسفه اولی ولی از جهت اصل هستی و چگونگی تحقق آن ،ر عهده منطق استب

 شناسی فلسفی است. محقق طوسی در این باره گفته است:وه ذهنتحقیق صحیح آن در گر
هـا بـه بلکه از نظـر اینکـه از آن ،شوددر منطق درباره معقو ت ثانیه به طور مطلق بحث نمی

زیرا بحث درمـورد معقـو ت ثانیـه از  ؛گرددشود، بحث میمعقو ت دیگر انتقال حاصل می
 فلسفه اولی است.اند بر عهده این نظر که معقو ت ثانیه
شناسی فلسفی نیز در منطق ای از مباحث مربوط به فلسفه یا روانآری برای رسیدن به هدف مزبور پاره

 .اندکردهای از مباحث لفظی و ادبی نیز بحث پارهدر باب گونه که در کتب منطق همان شده است؛مطرح 

 وجود ذهنی. 6
را به خود اختصاص داده است و مباحث  ترین مباحثشناسی عمدهدر فلسفه اسلامی وجود

شناسی از تفصیل و انسجام کمتری برخوردار است. از معدود مواردی که برخی از مسائل معرفت
است. در بحث وجود « وجود ذهنی»، مسئله شدهتفصیل در فلسفه اسلامی بررسی شناسی بهمعرفت

چراکه  ؛فخر رازی شروع شده است ذهنی، اکثر محققان تاریخ فلسفه اسلامی معتقدند این بحث از
منعقد  «فی اثبات الوجود الذهنی»، فصل ششم را با عنوان المباحث المشرقیهوی برای اولین بار در 

انقسام »مسئله چهارم از مسائل وجود را به تجرید الاعتقاد کرده است. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در 
به  تجریدنویسان ت. سپس شارحان و حاشیهاختصاص داده اس« الوجود الی الذهنی و الخارجی

خصوص اند. بههای خود را درباره وجود ذهنی ذیل این مسئله بیان کردهپیروی از خواجه، دیدگاه
اند و فیلسوفان مکتب شیراز در اثبات وجود ذهنی و ماهیت آن مباحثات و مناظرات متعددی داشته

حل نهایی خود را این مسئله در مکتب ملاصدرا راه ،با این حالاند. اشکا ت مختلفی را بیان کرده
 توجه نشدهسینا، چندان سهم فیلسوفان قدیم عالم اسلام، همچون ابنبه  ،یافته است. در این میان
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نویسد: در کتب متقدمین از قبیل کتب که محقق بزرگی چون مرحوم شهید مطهری میاست، چنان
هم دیده نشده است تا چه رسد به اینکه بابی برای این بار  بوعلی اصلًا لفظ وجود ذهنی حتی یک

ولی اصل مدعا بدون آنکه بر آن اقامه برهان شده باشد و بدون آنکه طرح  ،مطلب باز کرده باشند
ترین فلاسفه ما هستند وجود دارد. اشکا ت شده باشد، در کلمات بوعلی و در کلمات فارابی که قدیم

 چندان بدان نپرداخته است. ،یافتهاین مسئله، مخالفی نمیسینا در اند که چون ابنگفته
از  آنانکه اکثر  دیدحال اگر به آثار برخی از فیلسوفان مکتب شیراز مراجعه کنیم، خواهیم 

عنوان مبنای خود در کتب فلسفی خود، خصوصاً مباحثی که مربوط به وجود سینا بههای ابندیدگاه
 اند.ذهنی است استفاده کرده

ترین اشکا ت مربوط به بلکه به مهم ،های مربوط به وجود ذهنی پرداختهتنها به بحثسینا نهابن
 ملا هادی شرح منظومه حکمتاین باب پاسخ گفته است. برای بررسی این امر با استناد به کتاب 

 کنیم.سینا را بررسی میهای ابنسبزواری دیدگاه

 معنا و ماهیت وجود ذهنی. 7
ولی اصطلاحات  ،را به کار نبرده« وجود ذهنی»دهد که وی اصطلاح بوعلی نشان می کاوش در آثار

. عبارت وی داشته استدقیقاً همان معنای وجود ذهنی را  اونزد « موجود در ذهن»و « وجود در ذهن»
المعنی العام   وجود له فی ا عیان بل وجوده فی »چنین است:  (481ق: 4141سینا، ابن) تعلیقاتدر 

الموجود فی الذهن هو انّ الجسم »آورد: و در جای دیگر از همین کتاب می .«.. لذهن کالحیوان مثلاً ا
 .(411 همان:) «... مثلًا فی ا عیان جوهر و وجوده فی الذهن غیر وجوده فی ا عیان

های شیخ، حکایت از در عبارت «موجود در ذهن»یا  «وجود در ذهن»کاربرد ولو اندک اصطلاح 
صورت مستقل و در قالب فصلی جداگانه نیامده، الرئیس بهارد که وجود ذهنی اگرچه در آثار شیخآن د

 ی مباحث خود بدان پرداخته باشد. هصورت غیرمستقل نزد وی مطرح بوده است و بایستی در  ببه
های شتهکه در نو طوربنابراین، اختصاص نداشتن گفتاری جداگانه به وجود ذهنی در آثار شیخ همان 

 الرئیس به این مسئله قلمداد شود.شود نباید بیانگر عدم توجه شیخو بعد از وی دیده میرازی فخر 
وی هرجا پیرامون نفس  .دنشوست که ادراک و علم از افعال نفس انسانی قلمداد میا سینا بر آنابن

. ارائه دهدعریفی از آن ت کوشیدهانسانی سخن گفته، از پرداخت به مسئله وجود ذهنی غافل نبوده و 
علم حصولی یا علم ارتسامی نیز  آن رااصطلاح ادراک یا علم که بعدها به وجود ذهنی تحول یافت و 

 گوست.و، مکرراً و در اغلب آثار بوعلی محل گفتخوانندمی
راک های شیخ مساوق یکدیگر تلقی شده و در اکثر موارد کاربرد واژه ادهای علم و ادراک در نوشتهواژه
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 الف: 1335؛ همو، ..3: ب1335همو،  ؛1.0: .130همو،  ؛163، 166، 06ق: .1.6 ینا،س)ابن
 .بینیممیهای وی ( را در گفته100، 65، 11: ق.1.6سینا، ابن( و در مواردی کمتر اصطلاح علم )361

 :پردازدتفصیل به تعریف ادراک میبه اشاراتالرئیس در فصل هفتم از نم  سوم شیخ
نزد مدرک تمثل یابد و مدرک آن را مشاهده کنـد.  ءشی بدین معناست که حقیقت ءشی کادرا

خـارجی اسـت کـه در ایـن  ءشـی آید یا همـان حقیقـتحقیقتی که هنگام ادراک به ذهن می
صورت، اموری که در خارج وجود ندارند مثل بسیاری از اشکال و مفروضات هندسی اصـلًا 

 ءشی شود که مغایر با حقیقتدر ذات مدرک مرتسم می ءیش یابند یا مثال حقیقتتحقق نمی
 (.361: الف 1335سینا، نیست و فرض اخیر صحیح است )ابن

کند. در اینجا با سه نزد مدرک تعریف می ءشی سینا در عبارت با ، ادراک را تمثل حقیقتابن
 و تمثل. ءشی : مدرک، حقیقتاندکه نیازمند توضیح مواجهیماصطلاح 

دارد. ذهن یکی از مراتب نفس محسوب شده و در انگاره  پیش چشمز مدر ک، ذهن را بوعلی ا
 .(106 ق:.1.6سینا، آید )ابنبه شمار می ءشی شیخ، محلی برای پذیرش حقیقت

سینا بنا بر شرح خواجه طوسی، به معنای وجود خارجی با وجود عینی و با حقیقت در عبارت ابن
الرئیس مترادف های شیخاین واژه در عبارت .(316: 361: الف 1335ینا، سعینیت به کار رفته است )ابن

کند. عبارت با مدرَک لحاظ شده و بوعلی در بسیاری از موارد به جای حقیقت شیء از مدرَک استفاده می
: ق.1.6سینا، ابن« )ادراک حصول صورت مدرَک در ذات مدر ک است» :ناظر به مطلب فوق است ذیل
 .(1.0: ب 1335؛ همو، 361: الف 1335همو،  ؛..3: .130همو،  ؛163، 166، 06

سینا خود سعی دارد این واژه را شرح دهد. بنابر عبارت وی، دو معنا درخصوص واژه تمثل، ابن
که معنای عرفی کلمه است و در میان عوام « همان»و « عین»توان برای تمثل در نظر گرفت: نخست می

 «.مثال»رواج دارد و دیگر 
به ذهن منتقل شود. چنین فرضی  ءآید همان وجود خارجی شیبر اساس معنای اول،  زم می

سینا با تکیه بر وجود معدومات از طریق قیاس خلف انتقال وجود با وجود این، ابن .محال بدیهی است
 عیناً  ءرا به ذهن منتفی ساخته است. بر این اساس، اگر هنگام ادراک، وجود خارجی شی ءخارجی شی

کنند و حال آنکه بداهت، خلاف آن را ثابت گاه وجود پیدا نمیچمعدومات هی ،به ذهن انتقال یابد
 آیند.کند. اشکال و مفروضات هندسی مثال ملموسی برای امور معدوم به شمار میمی

ها شد. توان منکر وجود و تحقق آنمی ،آیا به صرف اینکه اشکال هندسی در خارج وجود ندارند
ها نیازمند بدون آنکه وجود آن ،کندملی به وجود اشکال هندسی در ذهن اعتراف میأبا اندک ت هر کس

شود این است که گرچه امور معدوم فاقد وجود ای که از عبارت شیخ روشن میدلیل باشد. نکته
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ها و صدور حکم ایجابی برایشان از نحوه دیگری از وجود برای فرض تحقق آن ،اندخارجی و عینی
ها حکایت دارد که حکمایی چون فخر و خواجه و فیلسوفان مکتب شیرازی از آن به وجود ذهنی آن

ولی با  ،بردالرئیس در اینجا اصطلاح وجود ذهنی را برای معدومات به کار نمیکنند. شیختعبیر می
 ها تلویحاً بدان اشاره کرده است.فرض تحقق معدومات یا حکم ایجابی برای آن

منزله یکی از د یل بنیادین و معدومات یا حکم ایجابی بر معدومات که بعدها بهفرض تحقق 
ریشه در همین عبارتی دارد  را به خود جلب کرد،محکم در اثبات وجود ذهنی توجه اندیشمندان عقلی 

سینا برهان مذکور را در اثبات هستی وجود که از شیخ نقل شد. به سخن دیگر، پیش از ملاصدرا ابن
« فی ا دراک و ما یتعلق به»فصلی مستقل با عنوان  التحصیلمطرح کرده بود. بهمنیار نیز در  ذهنی

(. همین دلیل را 16. :1335آورد )بهمنیار، کند و دلیل یادشده را در اثبات وجود ذهنی میمنعقد می
ذکور را (. ملا هادی سبزواری برهان م1.: ق1.11فخر نیز شاهدیم )رازی،  المباحث المشرقیهدر 

که  است(. جای شگفتی 11: ق1.13)سبزواری، « للحکم ایجاباً علی المعدوم»چنین به نظم کشیده: 
 ده است.کراز آورنده استد ل یاد نکسی اما  را برانگیخته،خوبی توجه اندیشمندان استد ل به

 اثبات وجود ذهنی. 8
اشیا و  کند که صورتو تصریح میدیدیم که بوعلی به وجود ذهنی در برابر وجود عینی قائل است 

کند و نیز مشخص شد آید و در آنجا وجود پیدا میماهیات که در عالم عین تحقق دارند به ذهن درمی
سینا از صورت همان ماهیت اشیاست. پس این قول دقیقاً همان چیزی است که بعدها که مراد ابن

و مرحوم  شودمیبحث  در باب آنالیه تحت عنوان وجود ذهنی در مکتب فلاسفه شیراز و حکمت متع
 کند:گونه از آن یاد میحاجی سبزواری این

 کون بنفسه لدی ا ذهان  غیر الکون فی ا عیان ءللشی
ها را در ضمن این دو شمرد و آندر اثبات این مطلب حاجی سه دلیل از حکیمان قبل از خود برمی

 آورد:بیت می
 ذی العموم ءتزاع الشیو ن   علی المعدوم للحکم ایجاباً 
 لـه العقـاتـمن دون منضم   الذی ما کثرا ةصرف الحقیق

 توانیم بیابیم.سینا مییل را به نحوی در آثار ابند  اینکه قبلًا گفتیم ما چنان

 دلیل اول
ها موضوع قضیه در خارج تحقق ندارد ما قضایایی داریم که در آن .4دلیل اول مبتنی بر دو مقدمه است: 

فرع ثبوت المثبت  ءلشی ءشیال ثبوت»طبق قاعده فرعیه:  .2 ؛ها نیز یک امر ایجابی استمحمول آنو 
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در این  اینکهیعنی ثبوت چیزی برای چیزی فرع آن است که آن چیز دوم تحقق داشته باشد. نتیجه  ؛«له
ست. باید در ظرف دیگری موجود باشد که همان ذهن ا ،موارد چون موضوع در خارج معدوم است

کند. مرحوم استاد شهید مطهری نیز در تاریخچه این حاجی سبزواری این برهان را از متأخرین نقل می
 نویسد:برهان می

به نظر ما خواجه اول کسی بوده است که این برهان را اقامه کرده است کـه اگـر وجـود ذهنـی 
شود و حـال ساس میایعنی اگر وجود ذهنی نباشد قضیه حقیقیه بی ؛«لبطلت الحقیقه»نباشد 

 (.311: ق.1.6پس وجود ذهنی داریم )مطهری،  ،آنکه قضیه حقیقیه داریم
عنوان یابیم. وی حتی بهوضوح میسینا بهاین برهان را در آثار ابن ،که قبلًا اشاره شداما چنان

جای آن که کنیم، به ها حکم ایجابی باز میند ولی در ذهنمان بر آنامصداق اموری که در خارج معدوم
کند که موضوع را مثال بزند، اشکال هندسی را ذکر می« دریای جیوه»یا « کوه الماس»مانند متأخرین 

عبارات او را در این مورد در قسمت  کنیم.ها بیان میاند و ما صدها قضیه ایجابی درباره آنعلم هندسه
 قبل دیدیم.

 ریق علم به معدومات، حصول صورتصورت مختصر از طسینا در چند جا بهبه هر حال، ابن
 ند از:اکند. تقریرهای مختلف وی از این دلیل عبارتخارجی را در ذهن اثبات می ءشی

خواهد. متعلق علم معلوم بالعرض است. معلوم بالعرض دو گونه الف( علم همواره متعلق می
اند که در تند و بالفعل اموریاند که در خارج موجود نیساست: یا بالقوه است یا بالفعل. بالقوه اموری

خارج موجودند. در اینجا وی درصدد بیان این مطلب است که علم ما صرفاً به امور خارجی تعلق 
بلکه به اموری که در خارج نیستند نیز تعلق دارد. پس علم ما به معدومات خود دلیل اثبات  ،گیردنمی

 (.65 ق:.1.6سینا، ابنوجود ذهنی است )
ها یقی علم داریم که در خارج وجود ندارند نظیر اشکال هندسی که تحقق خارجی آنب( ما به حقا

پس متعلق علم در این موارد همان صورت معلوم است که نزد نفس متمثل شده  ،غیرممکن است
: الف 1335سینا، ابنشود که صرفاً در ذهن محقق است )ای از وجود یافت مینحوه ؛ لذااست

1/311.) 
پس معدومات باید وجودی در  ،کنیموری که در خارج وجود ندارد حکم وجودی میج( ما بر ام

 .(1.1: ق1.66سینا، ابننفس داشته باشند )
سبب حصول علم بود، ما به  ءچراکه اگر عینیت خارجی شی ؛د( علم عینیت خارجی معلوم نیست

ذاتی در خارج ندارند. پس در حالی که معدومات معلوم ما هستند، اگرچه  .امور معدوم علم نداشتیم
 علم عبارت است از وجود هیئتی در ذات عالم )همان(.
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در اثبات وجود ذهنی، بخشی از  شوارق الالهاممحقق  هیجی در بحث علم واجب از کتاب 
کند. در این داند، هرچند نام این رساله را ذکر نمیسینا میکند و آن را منسوب به ابنای را نقل میرساله
ابتدا مدعای بوعلی آمده است که معلوم صورتی نیست که در خارج به وجود عینی موجود  ،رساله
سپس د یل وجود چنین  .بلکه معلوم همان صورتی است که در ذهن وجود پیدا کرده است ،باشد

کند. عمده این د یل به شرح زیر بیان می ،چیزی را در ذهن، که همان د یل اثبات وجود ذهنی است
 اند:بر حکم ایجابی بر معدوم مبتنی
 .اگر صورت خارجی عین معلوم باشد، بایستی هر موجودی که وجود عینی دارد معلوم ما باشد -

پس مقدم نیز باطل است. دلیل بر تلازم نیز این است که در اینجا معلومیت عین  ،تالی باطل است
 موجودیت در خارج فرض شده است.

نباید به چیزی که وجود خارجی ندارد و در خارج معدوم است اگر معلوم عین خارجی باشد،  -
پس مقدم نیز باطل است. دلیل بطلان تالی آن است که ما  ،علم داشته باشیم. چون تالی باطل است

اما  ،نماییممانند وقتی که به موجود نبودن خلأ حکم می ،کنیمنسبت به معدومات حکم تصدیقی می
اند و وجود پس معدومات خارجی مدرک انسان ،به تصور آن استمسبوق  ءشی تصدیق نسبت به یک

 ذهنی دارند.
اگر معلوم صورت موجود خارجی باشد و غیر از موجودات، یعنی معدومات، را نتوانیم تصور  -

اما  ،های خبری صادق خواهند بودکنیم، در این صورت قضایای کاذب نخواهیم داشت و همه گفته
پس مقدم نیز باطل است و متعلق علم به وجود ذهنی موجود است نه به  ،تالی بالضروره باطل است

وجود عینی. بیان ملازمه آن است که معنای کاذب بودن این است که آن کلام دارای مطابق خارجی 
گاه علم به کاذب بودن یک در این صورت هیچ ،نیست و اگر متعلق علم باید موجود خارجی باشد

 قضیه نخواهیم داشت.

 دوم دلیل
 ءو نتزاع الشی»دلیل دوم در اثبات وجود ذهنی را حاجی سبزواری در قالب این مصراع آورده است: 

یعنی این امر که انسان قادر است تصور کلی در ذهن خود داشته باشد دلیل دیگری است  ؛«ذی العموم
ای عقلی به اشاره ءچون ما تصویری از کلی داریم و هر تصوری از شی ،بر وجود ذهنی. به تقریر دیگر

کند. پس ذهنمان به آن حقیقت اشاره می ،در واقع ،کنیموقتی که ما چیزی را تصور میپس آن است، 
 معدوم مطلق قابل اشاره نیست. حال ما در خارج مشارالیه باید در یک موطن تحقق داشته باشد واّ  

حقق داشته باشد و آن موطن پس کلی باید در موطن دیگری ت ،را با وصف کلیت نداریم ئیشی هیچ
 (.141: ق4141دیگر غیر از ذهن نیست )مطهری، 
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بلکه علم  ،آیدبه ذهن نمی ءسینا هنگام اثبات این امر که در عمل ادراک، عینیت خارجی شیابن
معنای عام »کند: ای میبه مسئله کلی اشاره ،شودخارجی در ذهن حاصل می ءصورتی است که از شی

از  مانند حیوان کلی که چون تخصص یابد و ،جود ندارد و در ذهن موجود استکلی در خارج و و
 .(113 همان:) «صورت انسان و اسب و مانند آن درآید، در خارج موجود شودکلیت خارج شود و به

اما عبارت وی کاملًا مفید همان برهان  ،سینا عبارت فوق را در قالب استد ل نیاورده استابن
 ،آن را در قالب برهان نیاورده ودیده نیاز از برهان میبوعلی مسئله را ضروری و بیحاجی است. شاید 

 بلکه نسبت به آن تنبیه داده است.

 سیناشناسی در نظام معرفتی ابنذهن. 9
 حلّ  درصدد نیز هاآن بوده و مطرح نوعیبه ما فلاسفه غالب برای هاآن متعلقات با ادراکی صور تطابق

و « حاکی و محکی»و « اثر و مؤثر»و عین را  ذهن هرابط فیلسوفان این اند. اکثرهبود آن تبیین و
، نخستین فیلسوف مسلمان، نحوه «کندی»دانستند. می« تمثل و حقیقت شیء»و « صورت و شیء»

... فکل  فهو متمثل و متصور فی نفس الحی» :نویسددانسته و می« تمثل»حصول صور در ذهن را 
فارابی، مؤسس . (441 م:4594)کندی، « الحواس ةن المحسوسات فهو للقومتمثل فی النفس م

 کند:فلسفه اسلامی، آن را حصول صورت در حس و عقل قلمداد می
شود و حس آن صـور را ها در آن حاصل میشود و صوری از آنحس با محسوسات مواجه می

صـور را بـه حـس  شود و حـس آنها در آن حاصل میشود و صوری از آنبه حس مشترک می
ها را بـه تخیـل رساند تا اینکه در حس مشترک حاصل شود، سپس حس مشترک آنمشترک می

به نحو مفـرد و  ءشی اما حصول صورت در عقل به این صورت است که صورت...  رساندمی
 (..16 :1331فارابی، شود )غیرآمیخته با ماده در آن حاصل می

بی آن است که وی نیز در تبیین رابطه ذهن و عین از اصطلاح های فارانکته حائز اهمیت در عبارت
 مثال و ممثل استفاده کرده است.

( و 06 ق:1335، سینا)ابن« مشابهت»سینا در تبیین رابطه ذهن و عین از عناوینی چون ابن
( استفاده نموده و در مواضعی، صور ذهنی را 1/361 الف: 1335، سینا)ابن« مناسبت»و « مماثلت»
 (.1.3 ق:.1.6، سیناار اشیای عینی دانسته است )ابنآث

 دهد:می توضیح چنین شفّاف صورتبه را مسئله سینا، اینابن بهمنیار، شاگرد
بـه  چیـز یـک مـدر ک زیـرا ؛است مدر ک ذات در مدرک اثر حصول همان چیز یک ادراک
 بـرای صـفت آن ناچاربه پس نبوده؛ متصف بدان ادراک از قبل که شودمی متصف صفتی

 (.63. :1335 ،او موجود است و آن چیز جز اثر مدرک نیست )بهمنیار
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 و با محسوس حسی صور تطابق مسئله که گرفت نتیجه توانمذکور، می هایعبارت در تأمل از
 بوده مطرح نیز ائیشحکمای م برای همدیگر با عقلی و خیالی و حسی از اعم ادراک مختلف مراحل

 در محسوس از اثری گاهره»گوید: می محسوس با حسی صور تطابق مینهز در الرئیسشیخ است.

 محسوس ماهیت اثر مناسب آن زیرا اگر باشد؛ محسوس مطابق و مناسب شود، باید پدیدار حاس

بر  .(161 :1303سینا، ابن« )بود نخواهد آن محسوس اثر، احساس آن حصول صورت این نباشد، در
باشند  مطابق محسوس صور اند و صور معقول باید بااک با همدیگر مطابقپایه نظر فارابی نیز مراتب ادر

 (.31 :1331 ،وگرنه معقول آن صور محسوس نخواهند بود )فارابی
 صور تطابق داند، اصلمی مدر ک ذات در مدرک اثر حصول همان را ادراک اینکه از پس بهمنیار

 کند:اثبات می ونهگاین را هاآن متعلقات با ادراکی
مطلب از چند حال خارج نیست یا مدرَک همان حصولش در مدر ک است یا چیزی است کـه 

شود، لیکن اگر چیـزی اگر مدرک خود حصول اثر باشد، مطلوب ما حاصل می .تابع آن است
باشد که تابع آن است، در این صورت یا آن چیز زوال آن اثر و آثار دیگر از مدرک است کـه در 

 مدرک از هیئتی ل قبل از ادراک خواهد بود، یا اینکه آن چیز حصولاین حال، وضع مدرک مث

چیز،  آن درمورد حصول ادراک صورت این در ،باشد دیگر هیئت اگر. است دیگر هیئت یا
باشد،  آن هیئت اگر لکن ،است محال این و بود نخواهد چیز آن معنای و ماهیت تحصیل
 (.63. :1335بهمنیار، ) است حاصل مطلوب

 و این فلاسفه مطرح بوده برای متعلقاتشان عقلی، با و حسی از ادراکی، اعم صور مسئله تطابق ینبنابرا
 چگونه است که آن باب این در اساسی سؤال اند، لکنگماشته همت آن حل به برهانی هایاستد ل با

 تطابق دارند؟ و اشتراک خارجی شئ با جهت چه ادراکی از صور و گیردمی صورت تطابق این
 کیتطابق،  نیکه ا شودیدر مواضع مختلف آثارش استنباط م سیالرئخیش یهااز تأمل در عبارت

در ذهن  اشیبا نحوه وجود خارج یاست که خود شئ خارج نیقدر مسلم ا رایاست؛ ز یتطابق ماهو
است و عدم ترتّب  یوجود خارج نفکیو ترتب آثار،  زم   تیچراکه خارج شود؛یمدر ک حاصل نم

در ذهن و انسلاخ آن از ترتب آثار  یحصول وجود خارج نیاست. بنابرا یآثار،  زم وجود ذهن انمه
از  زین خیمعتقد نشده است و ش یقول نیبه چن یمسلمان لسوفیف چیانقلاب در ذات است؛ لذا ه ،ینیع
 نیز اعلم همان حصول صور معلومات در نفس است و مراد ما ا: »ستیقاعده و قافله مستثنا ن نیا

از  یاست که آثار و رسوم نیبلکه منظور ا شود،یکه خود آن ذوات در نفس حاصل م ستیمطلب آن ن
 یدر عقول بشر اءیاش اتیماه یمعان نیبنابرا(. »111ق: .1.6 نا،یس)ابن «گرددیآن در نفس حاصل م

 .(1.3: 1303)همو، « هانه ذوات آن شود،یحاصل م
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و با خارج را بر اساس  گریکدیبا  یمذکور، نحوه تطابق صور ادراکبا اذعان به مطلب  سیالرئخیش
وجود،  ثیاز ح یو عقل یالیو خ یو حس یکه وجود خارج یاگونهبه کند؛یم هیتوج یوحدت ماهو

ابتدا  هاتیّ ماه یعنی یمتحدند. از نظر او، صور ادراک تیماه ثیلکن از ح گرند،یهمد ریو مغا نیمبا
لکن در مرحله بعد، از شرط  اند،تیبا عوارض ماه یختگیو آم تیو جزئ یجمشروط به حضور شئ خار

 نیو آنچه در ا گردندیم یاز هر سه شرط عار زیو در مرحله سوم ن شوندیم انیعر یحضور شئ خارج
با  یحسهم صور  نی(. بنابرا1/313الف:  1335 نا،یساست )رک. ابن تیمحفوظ است ماه انیم

با صورت محسوس مطابقت دارد. به  یالیو خ یحدند و هم صورت عقلمت تیماه ثیمحسوس از ح
 کندیدر باب ادراک مطرح م دیتجر یروند صعود فیدر خلال توص نایسکه ابن ییهامثال یطور کل
 .کندیم دییمذکور را تأ ی(، ادعا101: .130)همو، 

مشهور مبحث وجود سینا در باب یکی از اشکا ت ید دیگر، نوع بحث و پاسخی است که ابنؤم
کنیم آن ماهیات با های جوهری تعقل میماهیتدرباره کند. اشکال این است که وقتی ذهنی مطرح می

همان ماهیت جوهری به جهت  ،توجه به نظریه قائل به انحفاظ ذات، باید جوهر باشند. از طرف دیگر
ت که یک ماهیت هم جوهر باشد بنابراین  زمه نظریه مذکور آن اس ؛قیام به نفس، باید عرض هم باشد

 (.1/111 ق:1.13 ،)سبزواری «فجوهر مع عرض کیف اجتمع» ؛و هم عرض
الرئیس به اشکال مذکور آن است که جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود شود، پاسخ شیخ

ز زیرا آن ماهیت نی ؛بدون موضوع خواهد بود و این تعریف در باب ماهیت ذهنی جوهر نیز صادق است
اگر در خارج از ذهن موجود شود، بدون موضوع خواهد بود و  زمه این مطلب آن نیست که ماهیت 
جوهری در ذهن نیز بدون موضوع باشد. بنابراین در موضوع بودن ماهیت جوهری در ذهن و بحث 

د مقوله عرض بودن آن در آن ساحت، با این اصل منافات ندارد که اگر آن ماهیت در خارج موجود گرد
 بدون موضوع خواهد بود.

 سینا در این زمینه چنین است:ترجمه عبارت ابن
امـا اینکـه  ،ماهیت جوهری از چیزی معقول است که وجودش در اعیان بدون موضوع اسـت

جوهر از آن جهـت کـه جـوهر اسـت مـأخوذ  در حدّ  ،وجودش در عقل نیز چنین وصفی دارد
بلکه آن است که جوهر  ،دون موضوع باشدنیست، یعنی تعریف جوهر آن نیست که در عقل ب

 .(1.6 :1303سینا، چه در عقل باشد یا نباشد، وجودش در اعیان بدون موضوع است )ابن
نتیجه گرفت که شیخ از قائلین به نظریه  چنینتوان سهولت میبه فوقبدون تردید با تأمل در مطالب 

 د.شوانحفاظ ذات و ماهیت در وجود ذهنی و خارجی محسوب می
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 نتیجه. 11
سینا که نشان از گستردگی دامنه معلومات این عالم بزرگ در با بررسی موارد کاربرد ذهن در آثار ابن

یابیم که او در برخی آثار خود ذهن را از بعد فیزیکی که مترادف با های مختلف علمی دارد، درمیرشته
اختی که متقارب است با واژه عقل یا نفس، شنواژه مغز است و گاهی هم آن را از بعد متافیزیکی یا روان

در کسب شناخت و  آن نقشو شناختی ذهن است. با توجه به اینکه بحث ما به بعد روان کردهبررسی 
سینا محلی شود، با مراجعه به کتب منطقی و فلسفی دریافتیم که ذهن از دیدگاه ابنادراک مربوط می

به عبارت  صور در ذهن همان ادراک و علم است.صرف حصول این  وبرای حصول صور مدرکه است 
داند که به وجود ذهنی شناخته او صورت مترسم از اشیاء در ذهن را همان ماهیت اشیاء می ،دیگر

 کند.شود. او با د یل خود هم قول وجود ذهنی به اضافه و هم قول به شبح را رد میمی
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